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هر روز گلایه های 
مادران در خانه 

مانده را می شنویم 
که خودشان را وقف 

فرزندشان کرده اند اما 
نمی خواهند از تکلیف 

اجتماعی خود غافل 
شوند. از رنج انتخاب 

بین خانه و جامعه 
می گویند؛ از همراه 
نبودن ساختارهای 

اداری و شهری با زنان 
دارای فرزند. از نگاه 

سنتی و شرقی به زنان 
که آنها را خانه نشین 

می خواهد. از 
مدارسی که دختران 

را یا برای در خانه 
نشستن تربیت 

می کند یا برای 
کالابودگی. هر روز 

گلایه ها در صفحات 
مجازی و جلسات 

مطالبات زنان تکرار 
می شود

واژه ها در ذهن ما معنا می یابنـــد. معنا تبدیل به حرکت 
می شـــوند و آنچه از ما رخ می دهد به ایـــن بازمی گردد که 
در ذهـــن ما چه می گذرد؟! ما بســـته به آنکـــه زن انقلاب 
اســـلامی را زن توانمنـــد و مســـتعد بدانیـــم کـــه موانع را 
همـــوار می کند یا پشـــت آن می ایســـتد و اظهـــار ناتوانی 

می کنـــد می توانیم جلـــو برویم یا درجـــا بزنیم!
الگوی ســـوم زن، الگوی صلبی نیســـت کـــه فرض کنیم 
شـــاخص هایی صلبـــی وجـــود دارنـــد و همه بایـــد خود 
را بـــا آن شـــاخصه ها تـــراز کنند تـــا زن انقلاب اســـلامی 
باشـــند. برخی می اندیشـــند الگوی ســـوم بـــه معنی زن 
دارای تحصیلات تکمیلی، چندفرزنـــدی، فعال در تمام 
عرصه ها و... اســـت که هر یک از این مؤلفه ها را کســـب 
کرد به زن بودن نزدیک تر شـــده اســـت. اتفاقاً برعکس، 
زن انقـــلاب اســـلامی در هیچ شـــابلون و قاعـــده تنگی 
نمی گنجـــد؛ بلکـــه دائماً در حـــال خلق کردن و شـــدن 
اســـت. فقط بایـــد در ذهنـــش بپذیـــرد که زن بـــودن با 
اصولی نظیر معنویت خواهی و رشـــد فـــردی، اثرگذاری، 
مســـئولیت خانوادگـــی و اجتماعـــی و در متـــن حوادث 
بودن همنشـــین و همراه اســـت. زن انقلاب اسلامی در 
افـــق بلندی بـــه دنبال هدف خلقت اســـت. او انســـانی 
اســـت کـــه خلق شـــده تـــا در مســـیر عبودیـــت حرکت 
کنـــد و در هر لحظـــه بر تکلیف خـــود عمل نمایـــد. فلذا 
زن مســـلمان ایرانی راه خـــودش را از بین انبوه مســـائل 
می یابد. بی شـــک ایفـــای نقش هـــای خانوادگـــی برای 
زن بخشـــی از توان و انرژی او را به خود مشـــغول می کند 
اما نـــه ما و نـــه جامعـــه نبایـــد بپذیریم که همـــان کافی 
اســـت. زن در جامعـــه ما تکلیـــف سیاســـی و اجتماعی 
دارد، همچنان کـــه در برابـــر خانواده تکلیـــف دارد. فلذا 
راه برون رفـــت از دوگانـــه کاذب و غلـــط خانـــه و اجتماع 

را بایـــد بیابیم.
بی شـــک زیســـت زنانه بـــا چالش های متعـــددی همراه 
اســـت. زندگـــی زنـــان طبقـــات اجتماعـــی و اقتصـــادی 
مختلف زیســـت مختلفـــی را رقم می زند. حتمـــاً زنی که 
به لحـــاظ اقتصادی تـــوان خرید حمایت بیشـــتری دارد 
بـــا زنی کـــه تمام بـــار زندگی بـــر دوش خودش هســـت، 
متفـــاوت اســـت. زندگـــی زن شـــهری یا روســـتایی، نوع 
دغدغه هـــا، میـــزان امنیـــت و بســـترهای اثرگـــذاری، 
تفـــاوت جدی بـــا هم دارنـــد چنان کـــه گاهی در روســـتا 
اثرگذاری و نقش آفرینی به مراتب با بســـترهای بیشتری 
همراه اســـت و البته بـــا امکانات کمتـــر، همچنین زن در 
زندگی حمایتگرانه از ســـمت خانـــواده در فعالیت های 
اجتماعـــی با زنی که از ســـمت همســـر یا خانـــواده خود 
حمایت نمی شـــود شـــرایط متفاوتی را تجربه می کنند، 
حتی باید به میزان ســـلامت جســـمی و توان بدنی زنان 

و نقـــش متفاوتی که به واســـطه آن رقم می خورد، اشـــاره 
نمـــود. اینها تنهـــا بخشـــی از تفاوت های روتیـــن زندگی 
زنان هســـت. از این رو نمی توان نســـخه واحد برای زنان 
جامعـــه پیچید که چنین و چنان باشـــید تا الگوی ســـوم 
شـــوید امـــا می تـــوان از آنها انتظار داشـــت که بـــا قدرت 
انعطاف و راهبری زنانه مســـیر مؤثر بودن و تکلیف گرایی 
خود را پیدا کنند. در هر نقطه بســـته به شرایط و امکانات 
خود برای اعتلای کشـــور قدم بردارند. بی تفاوت نبودن 

اولین گام برای زن مســـلمان ایران اســـت.
زن خـــلاق ایرانـــی نمی توانـــد پشـــت موانـــع بایســـتد و 
انگشـــت حســـرت بگزد که چرا راه گشـــوده نمی شـــود، 
نمی تواند منتظر باشـــد تا ســـاختارهای عریض و طویل، 
آگاهانه موانع را رفع کنند و یا ســـاختارهای اداری فرتوت 
و خاک گرفته ای که از پس مســـائل خـــودش برنمی آیند 
نمی توانند هوشـــمندانه راه را برای زنان بگشـــایند. پس 
به نظر می رســـد یک راه باقی می ماند. تســـلیم نشـــدن!
هر روز گلایه های مادران در خانه مانده را می شـــنویم که 
خودشـــان را وقف فرزندشـــان کرده اند اما نمی خواهند 
از تکلیـــف اجتماعی خـــود غافل شـــوند. از رنج انتخاب 
بیـــن خانـــه و جامعـــه می گوینـــد؛ از همـــراه نبـــودن 
ســـاختارهای اداری و شـــهری بـــا زنـــان دارای فرزنـــد. از 
نـــگاه ســـنتی و شـــرقی به زنـــان که آنهـــا را خانه نشـــین 
می خواهد. از مدارســـی کـــه دختران را یا بـــرای در خانه 
نشســـتن تربیـــت می کند یـــا بـــرای کالابودگی. هـــر روز 
گلایه ها در صفحـــات مجازی و جلســـات مطالبات زنان 

تکرار می شـــود.
آنها منتظرنـــد اتفاقی بیفتد و محاســـبات جامعه عوض 
شـــود. گـــره مســـائل زنـــان همین جاســـت. نمی تـــوان 
در خانـــه نشســـت و منتظـــر تغییـــر ذائقه جامعـــه بود. 
نمی تـــوان انتظار داشـــت دیگرانی باشـــند کـــه بار همه 
زنـــان را به دوش بکشـــند. تحـــول اجتماعـــی وقتی رقم 
بخـــورد که زنـــان برخیزنـــد و با فرزندانشـــان بـــه میدان 
بیایند. تحول وقتی رقم می خورد که ســـاختارهای اداری 
و اجتماعـــی توان نادیـــده گرفتن توانمندی و اســـتعداد 
زنان را نداشـــته باشـــد. تحـــول وقتی رقم می خـــورد که 
زن، فرزنـــدش را پایان خودش نداند بلکـــه آن را امتداد 
خودش در جامعه بپندارد و از این رو شـــهر را، ساختارها 
را، جلســـات را به حضـــور فرزندانش عـــادت دهد و البته 
که این راه ســـخت و طولانی اســـت. دوگانه هـــا باید ابتدا 
در اذهـــان از بین برود تا در جامعه نابود شـــود؛ زمانی که 
روحیه اســـتقامت و مقاومـــت نرم زنانه در ما احیا شـــود 
و بـــا تمـــام وجود بـــه میـــدان بیاییـــم. پایان این مســـیر 

روشـــن است.
پایان.

زهراسادات رضوی علوی
کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه

عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی
خط بطلانی بر دوگانه خانه و اجتماع به دست زنان ۱.چرا اگر نفس جنسیت مند نباشد 

به فرودستی زنان در امور معنوی منجر می شود؟
-چنانچـــه توضیح داده شـــده، غالـــب افرادی کـــه از عدم جنســـیت مندی 
صحبـــت می کننـــد از بی جنســـیتی در اکثر امور یـــا از یک جامعـــه آندروژنی 
طرفـــداری می کننـــد. اما آن چـــه که در واقعیـــت اتفاق می افتـــد یک جامعه 
مردســـاخته بـــا ویژگی های مردانه اســـت که بـــه خصوصیـــات و ویژگی های 

زنانـــه توجه نکرده اســـت. 
نتیجـــه این نگاه همســـو نبودن مســـائل مرتبط با ســـلوک معنوی بـــا زنانگی 
خواهـــد بود و چـــون زنان نمی توانند با این ســـاختار همراه شـــوند نتیجه آن 

فرودســـتی زنان در امـــور معنوی نیز می تواند باشـــد.
 

2. تفاوت روح با نفس در چیست؟
- آیا اگر اجزای مادی و غیرمادی انسان را بخواهیم بیان کنیم 

تنها دو بخش نفس و بدن را شامل می شود؟
نفـــس و روح در نگاه فلســـفی اکثـــر اوقات متـــرادف هم بیان می شـــود و در 
این نوشـــتار نفس در واقع روح تعلـــق گرفته به بدن مادی اســـت و از حیث 
ارتبـــاط و اتصالی کـــه با بدن مـــادی دارد مورد کنـــکاش ومداقه قـــرار گرفته 

شده است.
نفـــس مراتـــب مختلفـــی دارد کـــه توجـــه به ایـــن مراتـــب در حوصلـــه این 
یادداشـــت های کوتـــاه نبـــود، بـــرای کســـب اطلاعـــات بیشـــتر بـــه کتـــب 
»جستارهای اعتقادی، نفس« انتشـــارات مؤسسه معارف اهل بیت)علیهم 
الســـلام( و »رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا وکتاب و ســـنت« نویسنده 

محمدتقی یوســـفی رجـــوع کنید.
در فضای فلســـفه اســـلامی بـــرای تبییـــن چگونگـــی ارتباط نفـــس و بدن از 
روح بخـــاری کمک گرفته شـــده اســـت که واســـط نفس و بدن اســـت. البته 
در حکمـــت متعالیه نفـــس، روح بخاری و بدن مراتب یک حقیقت هســـتند 

و اتحاد وجـــودی دارند.
 

۳.به نظر می رسد نویسنده محترم در پی اثبات 
جنسیت مندی نفس هستند. این نظر ایشان چقدر با نظر 

آیت الله جوادی آملی که در کتاب زن در آیینه جمال و جلال 
آورده شده است تطابق دارد؟

به نظر می رسد ایشان نفس را فاقد جنسیت می دانند.
بـــه نظـــر می آیـــد اندیشـــمندانی مانند آیـــت الله جـــوادی آملی که بـــه عدم 
جنســـیت مندی نفس معتقدند، به تفاوت نفس در نشـــئه قبـــل از دنیا و در 
دنیـــا چندان توجـــه نکرده اند. و بین نشـــئه قبل از دنیای نفـــس و در دنیای 
نفس خلـــط  کرده اند بـــا توجه به این نکتـــه مهم که بحث جنســـیت مندی 
یا عدم جنســـیت مندی نفس در ارتباط با نفس در نشـــئه دنیـــا بعد از تعلق 
به بدن و در حالی اســـت کـــه نفس تدبیر بـــدن مادی می کنـــد، دلایلی که از 
آثـــار صدرا و آیـــات و روایات درباره نفـــس قبل از دنیا ذکـــر کرده اند نمی  تواند 
بر عدم جنســـیت مندی نفســـی که به بدن مادی تعلق گرفته اســـت دلالت 
کنـــد و براهیـــن و توضیحاتـــی بســـیار مختصری کـــه در این یادداشـــت برای 
اثبات جنســـیت مندی نفـــس در حکمت متعالیه و از نظر ســـایر حکما بیان 
شـــد نشـــان می دهد که نفس در نشـــئه دنیـــا در حالی که تدبیـــر بدن مادی 

می کنـــد نمی تواند از نظر جنســـیتی جهت مند نباشـــد.

سوالاتی که 
شما برای ما 

 ارسال کردید


